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شروع بحث اوامر

بحث ما در سال چهارم دوره دوم خارج اصول، پس از آن که مقدّمات کفايه تمام شد و عمده بحث مشتق را انجام داديم،
«مبحث اوامر» است.

چراي بحث از مشتق در مقدّمات

اولين پرسش که اينجا مطرح است اينه چرا مرحوم آخوند، بحث مشتق را جزء مقدّمات کفايه قرار داده؛ اما اوامر را جزء
مقاصد آورده است؛ يعن آن مطالب که مقصود بحث در علم اصول است؟! در حال که وزان بحث مشتق و اوامر، وزان واحد

است؛ يعن هم اوامر و هم بحث مشتق، صغراي استنباط است و هيچکدام کبراي استنباط نيستند.

به عبارت دير، در مشتق مگوييم: مشتق، حقيقت در «من تلبس» است؛ و در امر مگوييم: امر؛ چه ماده آن و چه صيغهاش،
ظهور در وجوب دارد. هر دو اينها صغري هستند براي «کل ظاهرٍ حجة» پس حال که هر دو بحث صغروي است، اين سؤال

پيش مآيد که چرا ي، در مقدمات کفايه آمده و ديري در مقاصد؟!

پيرو اين پرسش، برخ معتقد شدهاند که اشال بر مرحوم آخوند وارد است. در مقابل، برخ دير اينگونه پاسخ دادهاند که
فقيه، به سبب اينه مخواهد وضع اوامر و نواه شارع را روشن کند، و از سوي دير، تاليف متعلّق امر يا نه است؛

بنابراين، اوامر و نواه جزء مقاصد علم اصول محسوب مشود؛ ول مشتق، عنوان عام دارد.

پس چون تاليف بر محور اوامر و نواه است، مرحوم آخوند اوامر را جزء مقاصد قرار داده است. همين بيان، در مورد عام و
خاص، مطلق و مقيد و مجمل و مبين نيز جاري است و بدين سبب، اين مباحث نيز در مقاصد آمده است.

فصل اول: ماده امر

مرحوم آخوند، مقصد اول از مقاصد را به بحث اوامر، در سيزده فصل اختصاص داده است.

در فصل اول اين مقصد، بحث از ماده امر را مطرح کردهاند. در ماده «أمر» در دو جنبه معناي لغوي و عرف و نيز معناي
اصطلاح بحث شده است.
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ايشان در معناي لغوي و عرف «أمر» مفرمايد که در هفت معنا استعمال شده است؛ البته برخ تا 15 معنا بيان کردهاند:

.طَلَب يعن ،رلين معنا و معروفترين آن، طلب است؛ اَم1. او

2. معناي دوم، شأن است؛ شَغَلَه أمر کذا، يعن شأن کذا.

3. سومين معنا، «فعل» است: «و ما امر فرعونَ بِرشيدٍ»[1].

4. معناي دير، فعل عجيب است؛ «فَلَما جاء امرنَا»[2]

5. به معناي شء.

6. به معناي حادثه.

7. در معناي غرض.

همچنين در لغت، امر را به معناي «برکت» هم گرفتهاند، إمرأة أمره، يعن مبارکة.[3]

امر، به معناي علم و نشانه هم آمده است؛ أماره يعن علامت.

معناي دير آن، کبير و عظيم است، مثل آيه شريفه «لَقَدْ جِىت شَيئاً امراً»[4] به معناي شيئاً کبيراً. همچنين به معناي ابداع هم
آمده است: «ا لَه الْخَلْق و امر»[5] که راغب در مفردات مگويد: امر در اينجا به معناي ابداع است.[6] در قرآن، امر به معناي

امر توين و نيز تشريع آمده است.

مشترک لفظ يا معنوي

اکنون بحث در اين است که آيا لفظ امر، مشترک لفظ بين همه معان است يا نه؟

مرحوم نايين مفرمايد: اين سخن «بعيداً غايته»[7] است. وجه بعد هم اين است که اگر مشترک لفظ باشد، بايد همه اينها
متبادر به ذهن شود؛ در حال که بسياري از اينها، تبادر پيدا نمکند؛ بنابراين، قول به اشتراک لفظ بين همه معان ياد شده کنار

مرود.

در اين بحث، دو قول دير باق مماند:

ي قول اين است که بوييم مشترک معنوي بين همه اين معان است.

و قول دير اينه بوييم: مشترک لفظ بين طلب و غير طلب است؛ که بايد براي اين غير طلب، که عنوانهاي مختلف دارد،
قدر جامع، مانند فعل يا شأن درست کنيم.



پس در حقيقت، اين قول، به معن «مشترک لفظ بين المعنيين» است که خود مرحوم آخوند قائل به همين است و مفرمايد:
«لا يبعد دعوي کونه حقيقةً ف الطلب ف الجمله و الشء» ايشان براي بقيه معان، قدر جامع به نام «ش» درست مکنند.

صاحب فصول مگويد: مشترک لفظ بين طلب و شأن است.[8] مرحوم آقاي بروجردي مگويد: مشترک لفظ بين طلب و
فعل است.[9]

قول ديري هم وجود دارد که از همين اقوال گرفته شده و استحسان است. مگويد: «بين الطلب و بين المعن الذي هو اضيق
ه شيئء به نحو مطلق، بلا نه شء است؛ امبين طلب و ش مشترک لفظ ء و أوسع من مفهوم الفعل»؛ يعنمن مفهوم الش

که شامل جواهر و اعراض نشود و فقط بر افعال صدق کند.

اينها اقوال بود که در اين بحث وجود دارد. البته مرحوم آقاي خوئ ي مختار در دوره اول دارند، و ي مختار در دوره دوم،
که ان شاء اله عرض خواهد شد.

مرحوم نايين قائل به اشتراک معنوي بين همه معان سبعه است و بر اساس آنچه که در کتاب فوائد الاصول آمده، مگويد که
ما نمتوانيم قدر جامع را ذکر کنيم؛ ول مدانيم تمام اينها تحت ي عنوان عام وجود دارد که تمامشان مصاديق براي آن

عنوان عام است.[10]

است؛ ول قدر جامع زند که ياست که مرحوم آخوند در موضوع علم اصول م مثل همان سخن ،اين سخن مرحوم نايين
ما عنوانش را نمدانيم چيست.

مرحوم خوي در «اجود»[11] و «محاضرات»[12] مگويد: «ه الواقعة الت لها اهميةٌ ف الجملة» آن واقعهاي که ف الجمله،
ي اهميت دارد. سپس مگويد که تمام اين معان سبعه، حت «إضرب» ‐ که طلب منشأ به صيغه است‐ تحت اين عنوان

قرار مگيرد و اين عنوان، ينطبق عل الحادثة، ينطبق عل الشأن وينطبق عل الغرض.

البته قيدي بر اين سخن مآورند و مفرمايند که بايد مستعمل فيه از قبيل افعال باشد، و امر، به جوامد، اطلاق نمشود.[13] براي
نمونه اگر کس حيوان را ببيند و بويد: رأيت أمراً عجيباً، غلط است؛ چرا که به ذوات، اطلاق نمشود؛ بله به افعال انسان يا

صفات يا حالات اطلاق مگردد.

نايين مفرمايد: امر به معناي طلب هم، مصداق «الواقعة الت لها اهمية ف الجملة»[14] است؛ يعن طلب هم واقعهاي است که
لها اهميةٌ. اينها اقوال مختلف در اين مسأله بود.

خلاصه مطلب

خلاصه بحث اين شد که ما چون در تعريف علم اصول گفتيم که اين علم، منطق فهم دين است؛ در مثل بحث مذکور، بايد ببينيم
که آيا اين معان، مشترک لفظ است يا معنوي؛ چرا که اين بحث در تفسير قرآن، بسيار کاراي دارد. به طور نمونه، اين بحث که
آيا قدر جامع بين معناي حدث و غير حدث ممن است يا نه، در لغت نيست و لغوي نمتواند اين را بفهمد؛ ول اصول متواند

اين بحث را مطرح کند.

از اقوال مختلف بحث، معلوم شد که لفظ و ماده امر در معان متعدّد لغوي و عرف استعمال شده است. نته دير اينه اشتراک



لفظ بين همه اين معان، مسلّم نيست و دو نظر دير در اين بحث باق مماند که بوييم بين اين معان، اشتراک معنوي است
که مثل مرحوم نايين، قائل آن است و يا قائل به اشتراک لفظ بين طلب و غير طلب شويم که مثل مرحوم آخوند و صاحب

فصول و مرحوم آقاي بروجردي و جمع ديري، قائل به آن هستند.
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